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5منطقه
شناسایی و جمع آوری انبارهای ضایعات، چالش همیشگی شهرداری منطقه5 است

کاسبیآلودهدرکنارخانهها
عطائی|  زباله گردی و تفکیک غیرمجاز ضایعات همواره یکی از مصائب 
مدیریت شـهری بوده اسـت. این موضوع درباره مناطق حاشـیه شهر 

سر و شـکلی حادتـر پیـدا می کنـد؛ چـون محـل دپـو و خریـداری ایـن 

ضایعـات نیز بیشـر در ایـن محدوده هـا قـرار دارد. منطقه5 نیـز از این 

قاعـده مسـتثنا نیسـت و حتی در بیشـر مـوارد، منازل مسـکونی این 

منطقه هسـتند که به عنوان محل دپوی ضایعات اسـتفاده می شـوند. 

همیـن موضوع سـبب ایجاد مشـکاتی بـرای اهالی محـات منطقه 5 

شـده اسـت و به همین دلیل خواستار پیگیری شـهرآرامحله شده اند، 

شـاید روزگار همسـایگی بـا زباله ها بـه سر آید.

جور همسایه های نامهربان  
مریم تقی پور ساکن محله شهید آوینی است. در کنار منزل 

او تا همین یک ماه پیش، انبار جمع آوری ضایعات پلاستیکی 

و نان خشک بوده است. او درباره مصائب همسایگی با این 

کسب وکار عجیب می گوید: برای خودشان سود خوبی دارد، 

اما سوسک، پشه، موش و بوی بد این ضایعات سهم ماست. 

اوایلی که شروع به جمع آوری ضایعات کردند، نمی دانستیم 

در حیاطشان    نان خشک را قرار است چند تن ضایعات و 

نگه دارند. شغل این همسایه باعث شد چند نوع سوسک 

هم به خانه دیگر همسایه ها راه پیدا کند. بوی ماندگی هم 

در محیط پیچیده بود. خدا را شکر با شکایت همسایگان آن 

انبار جمع شد، اما هنوز هم چند انبار دیگر در محله هست. 

امیدواریم با پیگیری همسایه ها و جدیت کارکنان شهرداری 

دیگر شاهد موارد این چنینی نباشیم.

 ریخت وپاش کیسه های زباله  
ساکنان محله نیزه، هم می گوید:  ز  مرضیه روشن، یکی ا

زباله گردها شب تا صبح در کوچه ها پرسه می زنند و هرجا 

کیسه زباله ببینند، آن را پاره می کنند و درونش دنبال ضایعات 

می گردند و بعد زباله ها را به همان وضع رها می کنند.درخواست 

روشن این است که همان طور که در طول روز زباله گردها 

جمع  می شوند، شب ها نیز برخورد مناسبی با آن ها صورت 

گیرد. او ادامه می دهد: البته نباید انکار کنیم که تا خریدار 

ضایعات نباشد، زبا گردها هم به این میزان زیاد نمی شوند. 

در همین محله چندمنزل، خریدار ضایعات زباله گردهاست 

و همین امر کار را برای آن ها راحت کرده  است؛ از همین اطراف 

ضایعات جمع می کنند و چون بیشترشان معتاد هستند، 

در همین حوالی هم موادشان را مصرف می کنند.

75انباراز256انبارماندهاست
برای پیگیری موضوع انبارهای متخلف ضایعات 

و مشکلاتی که برای مردم درست کرده اند، به سراغ 

رئیس اداره خدمات شهری منطقه 5 می رویم. علی 

رنجبر ابتدا آماری از انبارهای ضایعات منطقه ارائه 

می کند و می گوید: سه سال پیش ، در منطقه ۲5۶ انبار 

فعال داشتیم که در روند بررسی و برخوردهای 

لازم به عدد ۷5 رسیده اند که بیست مورد آن بیرون 

از محدوده شهری و در حریم منطقه است.

انبارهای ضایعات آهن معمولا فقط آلودگی صوتی 

دارند، اما درباره دیگر انبارهای ضایعات ، علاوه بر 

آلودگی صوتی شاهد بوی بد و دیگر آلایندگی های 

محیطی هم هستیم. رئیس اداره خدمات شهری 

منطقه با تأکید بر این موضوع می افزاید: فعالیت 

انبارهای ضایعات پلاستیک و نان خشک عوارض 

متعددی دارد، از بوی مشمئزکننده و تجمع سوسک 

و موش گرفته تا بیماری هایی که باعث می شوند. 

در شهرداری منطقه از قدیم تصمیم بر جمع آوری 

چنین انبارهایی بوده و هست؛ زیرا سلامت شهروندان 

در اولویت کار ماست و با عواملی که آن را تهدید 

کند، به شدت برخورد می کنیم.

فقط شهرداری پای  کار است  
آن طور که رنجبر می گوید، دی ماه ۱۰ انبار و در ماه 

جاری نیز شش انبار در محلات رضائیه، سجادیه، 

حسین آباد و شهید آوینی جمع  شده  اند که این 

موضوع رضایت مردم منطقه را به دنبال داشته است. 

او در این باره توضیح می دهد: برای جمع آوری این 

انبارها باید همه دستگاه های مربوط همراه هم 

اقدام کنند و این کار تنها وظیفه شهرداری نیست. 

از سال ۱۳۹۶ طی تصمیم هیئت وزیران دولت 

قرار شد که هشت ارگان در جمع آوری انبارهای 

ضایعات مشارکت کنند، ارگان هایی مانند جهاد 

سازندگی، سازمان محیط زیست، اداره بهداشت 

و... اما عملا تنها شهرداری است که پای کار مانده 

است. نهادهای دیگر آن طور که باید پیگیر رفع 

مشکل نیستند و به ما کمک نمی کنند؛ مثلا در حال 

حاضر همکاری ما با مراکز بهداشت فقط در حد یک 

تأییدیه است، برای گرفتن حکم تخلیه.

جمع آوری ضایعاتی ها با کمک مردم  
روند جمع آوری انبارها بدین صورت است که ابتدا 

انبارهای ضایعات از دو طریق اعلام مردمی و تماس 

با مرکز ۱۳۷ شهرداری یا گشت های مستمر عوامل 

شهرداری شناسایی می شوند. پیگیری موضوع 

در محدوده شهری با شهرداری است و در حریم 

شت  ا بهد   ، کلانتری و ری هیا ید د شهر نیز با

. رئیس  ع باشند همان محدوده پیگیر موضو

اداره خدمات شهری منطقه 5 نقش گزارش های 

مردمی را در شناسایی انبارهای ضایعات بسیار 

مؤثر می داند و می گوید: بیشتر انبارهای منطقه 

شبانه فعالیت می کنند. علاوه بر این شاید حدود 

هفتاد درصد این انبارها عملا انبار تلقی نشوند؛ 

چون نه فضای باز و نه مساحت آن چنانی دارند. 

این انبارها منازل مسکونی هستند که در بخشی 

از منزل اقدام به دپوی ضایعات می کنند. از این 

نظر مردم می تواند بیشترین نقش را در جمع آوری 

انبارهای ضایعات از محلات مسکونی ایفا کنند.

«مردم در تماس  پایان یادآور می شود که  او در 

با سامانه ۱۳۷ نشانی و مشخصات دقیق انبارهای فعال 

را گزارش دهند تا بتوانیم دقیق محل را پیدا کنیم.»

آورده آلوده انبارها  
طیبه شادمهری، ساکن محله مهدی آباد، از فعالیت 

انبارهای ضایعات در جوار منازل مسکونی شکایت 

دارد و می گوید: چند انبار ضایعات در حاشیه 

خیابان شهید شیرنژاد فعالیت می کنند که کارشان 

تناسبی با فضای مسکونی محله ندارد. همسایه ها 

همگی معتقدند که تعداد زیاد موش ها و حشرات 

موذی در محله به خاطر همین انبارهاست. غیر 

از این در آن سوی خیابان شهید شیرنژاد و بافت 

روستایی نزدیک به ما هم انبارهای ضایعات کم 

نیست.او جابه جایی این انبارها را راه حل مشکل 

پیش آمده می داند و اضافه می کند: چه بخواهیم 

و چه نخواهیم، جمع آوری و بازیافت ضایعات شغل 

عده ای است و ما نمی خواهیم آن ها بیکار شوند اما 

بهتر است این موضوع به نحوی سامان دهی شود.

ناامنی برای محله  
علی بخشی، ساکن محله سجادیه، درباره فعالیت انبار ضایعاتی در محله و نزدیک 

دیوار راه آهن می گوید: چند وقت پیش، نیروهای شهرداری آمدند و چند کیسه 

نان خشک را از این انبار جمع  کردند، اما خریدوفروش ضایعات پلاستیک و آهن 

کماکان پابرجاست.او ادامه می دهد: اخیرا بارها درِ مخزن کنتورهای آب به سرقت 

رفته است و همسایه ها به فروشندگان و خریداران ضایعات بیشتر حساس شده اند. 

به گمان آن ها خریدار اموال سرقتی همین انبارهای ضایعات هستند.مجید 

پورقاسمی، ساکن محله رضاییه، از فعالیت انبارها در محلات مسکونی گلایه مند 

است و می گوید: دائم سروصدای تخلیه وسایل و دستگاه خردکن پلاستیکشان 

به گوش می رسد. علاوه بر این وجود انبارهای ضایعات در هر محله ای، راه پای افراد 

زباله گرد زیادی را به آنجا باز می کند. بسیاری از همسایه ها معتقدند حضور افراد 

نا آشنا از امنیت محله کاسته و آمار سرقت را در آن افزایش داده است.او البته به برخی 

اقدامات خوب صورت گرفته در برخورد با این انبارها اشاره می کند و جمع آوری 

انبار ضایعات در محله رضائیه توسط شهرداری را مثال می زند و می گوید: باید 

با دیگر انبارهای متخلف نیز همین طور برخورد شود.

ضایعاتی که شبانه به یکی از انبارهای خیابان کاشف جنب ریل راه آهن منتقل شده اندپلمب انبار ضایعات در  وحدت14

انبار ضايعات در محله شهید شفیعی گلشهر



3 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r شھر خبر

شلهردار منطقله ۶ مشلهد از اجلرای نوزده پلروژه 

زود بازده برای محلات شلهید آقا مصطفی خمینی 

و شلهرک شیرین در سلال ۱۴۰۲ خبر داد.

حسلین بنایی منلش بلا اعللام ایلن خلبر گفلت:

منطقه ۶  در سلال گذشلته، حلدود ۸۱ ردیف پروژه 

زودبازده داشلت کله امسلال به ۱۸۰ ردیف رسلید 

تا بلا اعتبار ۲۲5 میلیاردریلال در پانزده محله اجرا 

شود. از این میان، سهم محلات شهید آقا مصطفی 

خمینلی و شلهرک شلیرین نوزده پلروژه بلود کله 

بلا اعتبلار بالغ بلر ۲5۰ میلیارد ریلال اجرایی شلد.

وی افلزود: یکلی از محاسلن پروژه هلای زودبلازده 

ایلن اسلت کله درخواسلت آن هلا از بطلن جامعه و 

ملردم می آیلد و شلهرداری، کمتریلن نفلوذ ممکن 

را در تعریلف آن هلا دارد. ملردم محللات باتوجه بله 

شلناخت و حلس تعلقلی که بله محلله خلود دارند،

پیشلنهادهای خوبلی بلرای برنامه ریزی هلای 

مجموعله مدیریت شلهری داشلته اند.

بنایی منلش در تشریلح پروژه هلای ایلن محللات 

ت و خط کشلی و  یلد و نصلب تجهیلزا بله خر

سلی  سا ت ا فیکلی و تعمیلرا میلزی ترا رنگ آ

پل هلای مکانیلزه عابلر پیلاده بزرگلراه بسلیج در 

محلله شلهید آقلا مصطفی خمینلی )عماریلاسر( 

اشلاره کلرد و گفلت: علاوه بر ایلن در ایلن پروژه ها،

لکه گیری و روکش آسلفالت محله شلیرین و شهید 

آقا مصطفی خمینلی )علمار یلاسر(، آماده سلازی 

و آسلفالت معابر اطلراف بولوار بسلیج، جمع آوری 

آب هلای سلطحی و زیباسلازی فضاهلا و نماهلای 

مصطفی خمینلی و  قا ی محلله شلهید آ شلهر

پیاده روسلازی خیابان هلای فرعی شلهید دارایی 

صلورت گرفتله اسلت.  احداث فضلای سلبز مقابل 

بلازار حافظ و انبار حسلینیان، ارتقای روشلنایی و 

ایمن سلازی فلاز یک پلارک خطلی شلهید دارایی 

و پلارک شلقایق، تعمیلر و تجهیلز سرویس هلای 

بهداشلتی پارک های شلقایق و لاله و ایمن سازی 

حاشلیه کال امیر آبلاد، دیگر پروژه هایلی بودند که 

شلهردار منطقه ۶ از آن هلا به عنوان پروژه زود بازده 

سال ۱۴۰۲ محلات آقا مصطفی خمینی و شیرین

 یلاد کلرد. بنایی منلش همچنیلن یلادآور شلد کله 

د  ، بیشلترین تعلدا منطقله ۶ در سلال گذشلته

ردیلف و همچنیلن بیشلترین میلزان اعتبلار را در 

پروژه هلای زود بلازده بین شلهرداری های مناطق 

مشلهد داشلته است.

شهردار منطقه6 خبر داد

۱۹پروژهزودبازده
برایمحلاتآقامصطفی
خمینیوشهرکشیرین

تکمیل آسفالت ٤ محله 
تا خرداد

پلروژه لکه گیلری مکانیلزه و آسلفالت چهارمحلله 

منطقه5 در حال اجراسلت. بر این اساس قرارداد 

لکه گیلری مکانیلزه و آسلفالت معابلر محله هلای 

امیر المؤمنیلن)ع(، شلهیدآوینی، ثاملن و نیلزه 

آذرامسلال ابلاغ شلده و بناسلت در مدت پنج ماه 

تا خلرداد سلال آینلده اجرایلی شلود. بنا بلر اعلام 

شلهرداری منطقله،۷۹ میلیارد ریلال اعتبار برای 

اجرای این پروژه زودبازده در سال ۱۴۰۲ اختصاص 

یافتله اسلت.

نخستین مخازن دفن زباله 
مشهد در منطقه ٥

مشلهد، چهارمخلزن    ر در با بلرای نخسلتین 

لله  با فلن ز یرسلطحی د ی ز لیلتر  ۱ ۱ ۰ ۰

در منطقه5 نصب می شلود. ایلن مخازن با هدف 

جلوگیری از انتشار آلودگی های محیطی و شهری 

و  جلوگیری از فعالیت زباله گردها به صورت پایلوت 

در خیابان امت ۲۹ نصب می شود و به بهره برداری 

خواهلد رسلید. این مخلازن که به صلورت کنترلی 

و هیدرولیکی کار می کنند، زباله را از سطح معابر 

به زیرزمیلن انتقلال می دهنلد.

کارگاه های «مهرورزی» 
در مدارس و مساجد

اولیلن نشسلت هم اندیشلی طلرح «مهلرورزی»

با حضلور نماینلدگان ملدارس   ۱۴۰۲ سلال 

و مسلاجد منطقه5 برگلزار شلده اسلت. بناسلت 

کارگاه های آموزشلی این طرح که برگرفته از نام 

شلهید مهرورزی، از شلهدای شلاخص مبلارزه 

با ملواد مخدر اسلتان اسلت، با هدف پیشلگیری 

از آسلیب های اجتماعلی به ویژه معضلل اعتیاد 

در بیلن جوانلان و نوجلوان در مدارس و مسلاجد 

منطقه5 برگزار شلود.

ندیدن ٣٣٠٠ واحد صنفی 
در طرح تفصیلی

طلرح تفصیللی جدید منطقله5 در برخی موارد 

به بررسلی نیازمنلد اسلت؛ زیلرا مشلاور، فضای 

تجلاری بلرای معابر کم عرض را در طلرح درنظر 

نگرفتله اسلت. ایلن طلرح فقلط بلرای معابلری 

که بیسلت متر علرض دارنلد، کاربلری تجلاری 

در نظلر گرفتله اسلت؛ براین اسلاس بایلد برای 

معابلر  در  تجلاری که  واحلد صنفلی و   ۳۳۰۰

کم عرض تلر فعللی فعال انلد، بررسلی و اقلدام 

لازم صلورت گیلرد.

تجهیز سالن ورزشی 
شهید باهنر

توسلعه ورزش پیش از هرچیلز، نیازمنلد توسلعه 

زیرسلاخت های ورزشلی اسلت؛ به همین منظور 

سالن ورزشلی شلهید باهنر، به عنوان تنها سالن 

ورزشلی شلهرک شلهیدباهنر با نصب کف پوش،

ضربه گیلر دیواره هلا، عایلق کاری، خرید تشلک،

تلوپ و تور و سیسلتم سرمایلش و گرمایلش جدید 

تجهیز و بازسازی شده است. آن طور که شهرداری 

منطقله اعلام کلرده،۸ میلیارد ریلال صرف تجهیز 

این سلالن ورزشلی شلده اسلت.

جمع آوری ۳۹۰۰ تن نخاله 
برای مقابله با سالک

خللاک و نخاللله، علاوه بر نازیبایی منظر شللهری 

و تجمللع آلودگللی، به کانللون بیماری هللای 

جمللله بیللماری سللالک بللدل  ز  مختلللف ا

می شللود. در راسللتای سللامان دهی، نظافللت 

و پاکیزگللی معابللر و مقابللله با بیللماری سللالک 

۳هزارو۹۰۰تللن  از  مللاه اخیللر، بیش  در یک 

خللاک و نخاللله توسللط اداره خدمللات شللهری 

۶ از خیابان هللای ایللن  شللهرداری منطقلله

منطقه جمع شللده اسللت.

رفع خطر طبقه چهارم ساختمان متخلف
ساخت و سلللاز غیرمجاز از اصلی ترین مشلللکلات شلللهری 

منطقه ۶ اسلللت؛ در ایلللن راسلللتا مدیریلللت شلللهری منطقللله 

با اعلللمال بند ۱۴ ماده 55 قانلللون با تخلفلللات سلللاختمانی 

برخلللورد می کنلللد. بنا بلللر اعللللام اداره مهندسلللی و نظلللارت 

بلللر ساخت و سلللازهای منطقللله، آخریلللن عملیلللات تخریلللب 

و رفلللع خطلللر منطقللله ۶ در خیابلللان مصلی ۷ صلللورت گرفتللله 

اسلللت. بلللر ایلللن اسلللاس، بنلللای خطرسلللاز طبقه چهلللارم 

یلللک واحلللد سلللاختمانی به مسلللاحت حلللدود ۱۳۰ متر مربلللع 

تخریلللب شلللده اسلللت.

5 6منطقه منطقه

شوراهای اجتماعی

برگزاری جشن «ایران منتظر» 
ویژه برنامله جشلن «ایلران منتظلر» بله مناسلبت دهه مبلارک فجر 

و اعیلاد شلعبانیه در سله نقطله از مناطلق 5 و ۶ برگلزار می شلود. در 

ایلن جشلن کله از دیروز آغاز شلده اسلت و تلا 5اسلفند ادامله دارد،

علاوه بر اجرای برنامه ، چندین غرفه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 

برپا شلده اسلت.«ایران منتظر» در مهرآباد۱۳ منطقله5 و در میدان 

هفده شلهریور و بیلن حلر ۱5 و ۱۷ منطقه ۶ برگزار می شلود.

غبارروبی مزار شهید انقلاب در دهه فجر 
به مناسلبت دهه فجلر و با هدف میثلاق با ارزش های انقلاب اسللامی،

ملزار شلهید مدفلون در بوسلتان طوبلی شلهرک شلهید باهنر ازسلوی 

جمعلی از اهاللی و   مسلئولان مدیریت شلهری منطقه غبار روبی شلد.

شلهید مدفلون در ایلن بوسلتان محمدباقلر علی دوسلت اسلت کله در 

جنلگ تحمیللی به شلهادت رسلید و سلال ۱۳۶۱در قبرسلتان قدیمی 

شلهرک شلهید باهنر و محل فعلی بوسلتان طوبی به خاک سپرده شد.

5منطقه

دانش آموزان دختر در میدان انتخابات 1402 
فلردا ۲۴ بهملن، اولیلن همایلش میدانلی دانش آملوزان دخلتر 

اسلتان خراسلان رضلوی بلا رویکلرد شرکلت در انتخابلات مجلس 

شورای اسلامی، در مجموعه ورزشی دبیرستان دوره دوم دخترانه 

نمونله دولتلی المهدی )علج( واقلع در شلهرک شلهید رجایی برگزار 

می شلود. همایش «میلدان ۱۴۰۲» با حضور گسلترده تشلکل های 

دانش آملوزی برپلا می شلود.

6منطقه 6منطقه 6منطقه

6منطقه



46 و 5 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۲ بھمــن   ۲ ۳ | و شــنبه  د
5 6 ۷ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

روایت جنون مجنون 
محمدباقر جهانگیر فیض آبادی متولد ۱۳۴۶ در تهران است. نوجوانی اش 

مصادف است با ایام انقاب و پس از آن جنگ تحمیلی هشت ساله، مسیر 

زندگی اش را مشخص می کند. او رزمنده، پاسدار بازنشسته و راوی روزهای 

جنگ و همچنین نویسنده دو کتاب «جنون مجنون» (خاطرات نویسنده) و 

«سرو های نیلوفری» (جمع آوری روایت خاطرات خانواده چهل شهید محله 

مهرآباد) است که چندی پیش منتشر شده است.«جنون مجنون» کتاب 

سال استان خراسان رضوی در ســال ۱۳۹۶ و کتاب برتر هفدهمین دوره 

جشنواره ملی دفاع مقدس در سال ۱۳۹۹ است که در ادامه برشی از 

آن را می خوانید: من به همراه برادرم، امیر و پسرعموهایم، حسین 

و حسن، معمولا در میدان شهدا، چهارراه شهدا و هر جایی که 

مردم برای اعراض جمع می شدند، حضور داشتیم. اعضای 

خانواده، فامیل و همســایه ها، همگــی در این اعراض ها 

شرکت می کردند. روزی حوالی خیابان دانش، جنب پارک 

میرزا کوچک خان جنگلی فعلی، گلوله ای به سر شهید 

حنایی اصابت کرد. یادم نمی رود که فردی تکه هایی از سر 

و مغز شهید را با پارچه ای روی مقوا گذاشته بود و اطراف 

چهارراه کانری چهارراه دانش فعلی به ارتشی هایی که 

روی تانک ها بودند، نشــان می داد و با گریه فریاد می زد:

«چرا اونو کشتین؟» (صفحه ۴۹ کتاب جنون مجنون).

جوانه زدن سروهای نیلوفری 
اواخـر سـال ۱۳۸5 گروهـی از بانـوان محلـه مهرآبـاد، کارشـان را با تشـکیل 

گروهـی بـرای تجلیـل از شـهدای محله مهرآبـاد آغـاز می کنند. هـمان ابتدا 

۴۸شـهید در محلـه شناسـایی می شـود. در این راسـتا آن هـا برنامه هـای 

متنوعـی را دنبـال می کننـد و در خالـش از راویانـی دعـوت می کننـد تـا در 

یادواره های شهدای محله به سخنرانی و بیان خاطرات بپردازند. محمدباقر 

جهانگیر فیض آبادی یکی از این راویان اسـت. در برشـی از پیشگفتار کتاب 

سروهـای نیلوفـری به قلـم رحیمـه ماها، مسـئول گـروه سروهـای نیلوفری 

به این موضوع اشـاره شـده اسـت:

محمدباقـر جهانگیـر فیض آبـادی نویسـنده کتـاب «جنـون مجنـون» یکـی 

از راویـان دعـوت شـده بـرای سـخنرانی در یادواره هـای شـهدا، پیشـنهاد 

انسـجام و هدایـت برنامه هـای گـروه به سـمت تولیـد و چاپ کتاب شـهدای 

محلـه را مطـرح کـرد کـه موردپسـند و پذیـرش اعضـای گـروه قـرار گرفـت.

اعضـای گـروه در طـول سـال های ۱۳۹۲ تـا ۱۳۹۸ همـراه او منـازل بیـش از 

چهل شـهید محلـه مهرآبـاد را مورد بازدید و سرکشـی قرار دادنـد و خاطرات 

ناب و گران بهایی را ثبت و ضبط و گردآوری کردند. اطاعات جمع آوری شده 

جهـت تنظیـم، تدویـن و نویسـندگی کتـاب در اختیار ایشـان قـرار گرفت.

در طـول این سـال ها متأسـفانه تعدادی از پـدران و مادران شـهدا به رحمت 

الهـی پیوسـتند کـه در ایـام رونمایی کتـاب جایشـان بینمان خالی اسـت.

سـید محمد عطایی|    در محله مهرآباد همه چیز از تمنای شـنیدن عده ای مشـتاق شروع شـده اسـت که پای صحبت خانواده شـهدای محله نشسـته و با شـنیدن روایت های خاصشـان، تصمیم گرفته اند این خاطرات را ثبت و ضبط 
کننـد. نـام گروهشـان «سروهـای نیلوفری» اسـت و حاصل سـال های سـال دیـدار و ماقات با خانـواده شـهدا و کتابت گفته هـای آن ها به نـگارش کتابی چهارصد صفحـه ای با نـام «سروهای نیلوفری» منتهی شـده اسـت؛ یادگاری 

مانـدگار از رشـادت جوانـان غیـور محلـه مهرآباد در جنـگ تحمیلی؛ همان هایـی که حالا به واسـطه «سروهای نیلوفری» بیشـر از پیش شـناخته شـده اند. تألیف ایـن کتـاب برعهـده محمدباقر(حمیـد) جهانگیر  فیض آبادی، از 

راویـان برجسـته دفـاع مقدس مشـهد اسـت. در این خطوط همراه او شـده ایم تـا ضمن پرداختن بـه چگونگی شـکل گیری کتاب، برخـی از روایت هـای آن را نیـز بازخوانی کنیم. 

لباس ها هنوز بوی تو را دارند
فیض آبــادی از دیــدار با خانــواده شــهید علی اکبر 
دهقان پور، ســه خاطره به یاد دارد؛ اولی اینکه مادر 
شهید هنوز ساک لوازم و لباس های علی اکبر را مرتب 
و تاکرده در چمــدان نگهداری می کنــد و دومی هم 
دو روایتی اســت که در کتاب آمده.گل بانو گوهری، 
مادر شــهید در ایــن کتــاب گفته اســت: علی اکبر 
برای بیت المال ارزش خاصی قائــل بود. هر وقت در 
پایگاه بســیج و مســجد حضور پیدا می کــرد، هیچ 
چشمداشتی نداشــت. او غذای سپاه را نمی خورد و 
حتی قند و چای خــودش را می برد. بــه او می گفتم 
«مادر! این قند و چــای را کجا می بــری؟» می گفت: 
«قند و چای آنجا مال کســانی اســت که ۲۴ ســاعت 
آنجا خدمت می کنند، نه ما». (صفحه ۱۲۷).نصرت، 
خواهر شهید نیز تعریف کرده است: پیکر علی اکبر 
را که به مشهد آوردند، همگی برای دیدنش به معراج 
شهدا رفتیم. موقعی که مادرم با پیکر برادرم درددل 
می کرد، قطره اشــکی از کنار چشــم شــهید جاری 
شــد و همه آن را دیدند. مادر گفت: «عزیزم من برای 
شــهادت تو اشــک نریختم؛ تو چرا گریه می کنی؟» 

(صفحه ۱۳۰).

بی  سر و با جگری پاره
فیض آبــادی از پــدر شــهیدان سیدحســین و 
سیدحسن هاشــمی نظریه روایت می کند. گویا 
پدر این شهدا چند سال بعد از نام گذاری شان به 
این فکر می افتد که بهر بوده به ترتیب نام ائمه 
اطهار (ع) نام پسر بزرگ تر را حسن  می گذاشته 
و سپس حسین، اما سال ها بعد می فهمد که علت 

این اتفاق چه بوده است.
سید اســماعیل هاشــمی نظریه، پدر دو شــهید 
روایت کرده است: بعد از سه سال از تولد حسین، 
خداوند پــسر دیگری بــه من داد که او را حســن 
نامیدم. فامیل معرض بودند که امام حســن (ع) 
از امام حســین (ع) بزرگ تــر بودنــد؛ چــرا شــما 
فرزندانتان را برعکس نام گذاری کرده اید؟ وقتی 
برای تحویل پیکر حسینم به سردخانه رفتم، سر 
در بدن نداشت. بعد از شــهادت دومین فرزندم، 
وقتی تابوت را در معراج شهدا باز کردند، پیکرش 
از زیر گــردن تا روی ناف چاک خــورده و جگرش 
بیرون ریخته بــود. از آن زمان کــه یکی بی سر و 
دیگری بــا جگر پاره پــاره آمد، فامیــل به حکمت 
خداوند برای نام گذاری آن ها پی بردند. (صفحه 

.(۲۲

چشم انتظارم جان برادر
فیض آبــادی دربــاره خانــواده هاشــمی، خاطره 
دیگــری بــه یــاد دارد. گویــا رابطــه حســن بــا 
خواهر کوچکــش، نسریــن، خیلــی صمیمانه و 
دوست داشــتنی بوده اســت، طوری که بار آخر، 
نسرین سه ســاله از پای برادرش جدا نمی شــود 
و تنهــا وقتی رضایت می دهد حســن بــه جبهه 
برود که شــهید به او می گوید: «هروقت لازم شد 
می آم.» نسرین، خواهر شــهید، روایت می کند: 
تا چند کوچه آن طرف تر دنبالــش دویدم. دوباره 
همدیگر را بغل کردیم و حســابی گریــه کردیم. 
قول دادم دیگر دنبالش ندوم. همان جا نشستم 
و نظاره گر دورشدنش شدم. کارم شده بود اینکه 
هــر روز اول صبح همان جا بنشــینم و زل بزنم به 

راه تا بیاید اما نیامد که نیامد. (صفحه ۳۷-۳۸).
فیض آبادی می گوید که شهید پای حرفش مانده 
است و نسرین سادات هر موقع اراده کند، خواب 
برادرش را می بیند. او چند سال پیش شبی حسن 
را در خواب می بیند و شهید برای گروهشان، نام 
«سروهای نیلوفری» را بیان می کند. از آن زمان نام 

گروه نیز همین می شود.

6منطقه

خرده روایت هایی از کتاب 40شهید مهرآبادی که به کوشش هم محلی ها جمع آوری شده است

سروهایایستادهتاریخ

روایت جنون مجنون 
محمدباقر جهانگیر فیض آبادی متولد 

مصادف است با ایام انقاب و پس از آن جنگ تحمیلی هشت ساله

زندگی اش را مشخص می کند

جنگ و همچنین نویسنده دو کتاب 

«سرو های نیلوفری

مهرآباد) است که چندی پیش منتشر شده است

سال استان خراسان رضوی در ســال 

جشنواره ملی دفاع مقدس در سال 

آن را می خوانید

و حسن

می کرد، قطره اشــکی از کنار چشــم شــهید جاری 
شــد و همه آن را دیدند. مادر گفت: «عزیزم من برای 
شــهادت تو اشــک نریختم؛ تو چرا گریه می کنی؟» 

(صفحه ۱۳۰).

چشم انتظارم جان برادر
فیض آبــادی دربــاره خانــواده هاشــمی، خاطره 
دیگــری بــه یــاد دارد. گویــا رابطــه حســن بــا 
خواهر کوچکــش، نسریــن، خیلــی صمیمانه و 
دوست داشــتنی بوده اســت، طوری که بار آخر، 
نسرین سه ســاله از پای برادرش جدا نمی شــود 
و تنهــا وقتی رضایت می دهد حســن بــه جبهه 
برود که شــهید به او می گوید: «هروقت لازم شد 
می آم.» نسرین، خواهر شــهید، روایت می کند: 
تا چند کوچه آن طرف تر دنبالــش دویدم. دوباره 
همدیگر را بغل کردیم و حســابی گریــه کردیم. 
قول دادم دیگر دنبالش ندوم. همان جا نشستم 
و نظاره گر دورشدنش شدم. کارم شده بود اینکه 
هــر روز اول صبح همان جا بنشــینم و زل بزنم به 

۳۸راه تا بیاید اما نیامد که نیامد. (صفحه ۳۸راه تا بیاید اما نیامد که نیامد. (صفحه ۳۷-۳۸).
فیض آبادی می گوید که شهید پای حرفش مانده 
است و نسرین سادات هر موقع اراده کند، خواب 
برادرش را می بیند. او چند سال پیش شبی حسن 
را در خواب می بیند و شهید برای گروهشان، نام 
«سروهای نیلوفری» را بیان می کند. از آن زمان نام 

شهید مهرآبادی که به کوشش هم محلی ها جمع آوری شده است



5 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

 سوگواری در خاکریز
روایت بعدی فیض آبادی مربوط به شهید جواد علی داد پورقلعه نو است که به نقل از مادر شهید، فاطمه با محمدی، 
روایت می کند: چون ســنش چهارده ســال بیشــر نبود، او را به جبهه نمی بردنــد. آن قدر ناراحت بــود که غذا 
نمی خورد. پدرش او را به محل اعزام نیرو برد و برگه را امضا کرد. همیشــه می گفت: «خودم فرستادمش جبهه». 
(صفحه ۱۴۷).جواد در عملیات والفجر ۹ با اصابت تیر به پهلو شــهید شــد؛ وصیت کرده بود پس از شــهادتش 
ساحش را زمین نگذارند. پدر شــهید پس از اتمام مراســم هفتم جواد به جبهه می رود. با دلی گرفته و غمگین 

اطراف محل استقرار پنهانی اشک می ریزد تا اینکه فرمانده گروهان از او سؤال می کند.
به نقل از محمدعلی علی داد، پدر شهید در این کتاب آمده است: فرمانده گروهان من را زیر نظر داشت. قضیه 
گریه  ام را پرسید. گفتم «فردا مشهد، چهلم پسر شهیدم است.» گفت «چرا زودتر نگفتی تا با هواپیما بفرستیمت؟ 
اجازه بده همین جا برایش مجلس ختم بگیریم و خرما و چایی بدهیم.» قبول نکردم و گفتم «این ها مال بیت المال 

است، مگر اینکه خودم پولش را بدهم» (صفحه ۱۴۹-۱5۰).

واسطه خادمی حرم
نام شــهید مهدی فعله هم در گفت وگو به میان می آید. یکی از بانوان گروه سروهای نیلوفری برای خادمی حرم 
مطهر داوطلب می شود؛ اما در پذیرش خدمت او مشــکلی پیش می آید. شبی خواب شهید فعله را می بیند و او 
قول می دهد تا مشکلش را حل کند. فیض آبادی این دست اتفاقات را گوشه ای از برکات کار برای شهدا می داند. 
مهدی فعله، زاده روستای کته شمشیر فریمان، در زمان شهادت بیست سال داشته است و در اثر موج انفجار و 
سوختن صورت شهید می شود. او که مادرش را در دوازده سالگی  از دست  داده است، درست چهارسال بعد یعنی 
در شانزده سالگی پدرش را هم از دست می دهد و چند سال خیلی سخت را پشت سر می گذارد. در نوزده سالگی 
با همسر پانزده ساله اش ازدواج می کند. مهری قرآنی در صفحه ۲5۲ تا ۲5۴ کتاب این گونه روایت می کند: وضع 
ما معمولی بود و مهدی کشاورزی می کرد. البته خیلی با هم زندگی نکردیم. مدت کوتاه زندگی مشرکمان هم، 
او بیشر در جبهه بود و من هم خانه پدرم. هر بار که به مرخصی می آمد پنج روز بیشر نمی ماند و همان چند روز 

هم سر زمین برای درو به پدرم کمک می کرد.

ذکر «یا علی (ع)» و شهادت
سه شهید این کتاب از رزمندگان مدافع حرم هستند. نام شهید رضا اسماعیلی معروف به «ذبیح فاطمیون» بین 
دیگر اسامی درخشش خاصی دارد. شهربانو ســابقی فضلی در صفحه ۱۳۶ تا ۱۳۷ کتاب روایت می کند: وقتی 
دیدم تنها پسر جوانم قصد رفتن به ســوریه را دارد، کمی تردید به جانم افتاد. اما رضا قاطع و محکم به من گفت 
«مادر درست است که شما خواهر شهید هستی، اما مادر شهید بودن افتخار دیگری است. اگر شما برای رفتن به 
من اجازه ندهید، جواب حضرت زینب (س) را هم باید خودتان بدهید.» با همین حرف ها و اصرارها سرانجام رضایت 
دادم.زهرا اسماعیلی، خواهر شهید، هم در صفحه۱۳۷ تا ۱۳۸ روایت می کند: رضا و دوستش در محاصره دشمن 
می مانند. او تا جایی که مهمات دارد می جنگد، اما درنهایت اسیر می شود. بعداز اسارت، دشمن دست هایشان 
را با طناب می بندد و پشت خودرو تا مقر می کشــاند. آنجا سرش را در حالی قطع کردند که تشنه بوده و چند بار 

فریاد زده است «یا علی (ع)».

بسیجی شهید سید حسین هاشمی نظریه

بسیجی شهید سید حسن هاشمی نظریه

بسیجی شهید محمدرضا مسلمی کلاته

بسیجی شهید رجبعلی مسلمی کلاته

طلبه و بسیجی شهید جاویدالاثر سید جواد فاضلی

روحانی و بسیجی شهید قاسم روحنده

بسیجی شهید مدافع حرم جاویدالاثر  عیسی وطنی

بسیجی شهید غلامحسین حدادی بازه

سروان شهید اسماعیل برسلانی

بسیجی شهید محمدباقر کاظمیان

بسیجی شهید علی اکبر دهقان پور

بسیجی شهید مدافع حرم رضا اسماعیلی

بسیجی شهید جوادعلی داد پور قلعه نو

تکاور شهید ابراهیم رحمتی

بسیجی شهید برات سعادت تاج الدینی

بسیجی شهید محمدابراهیم پور بهمن

بسیجی شهید غلامرضا خدایاری

بسیجی شهید جواد صمدی

بسیجی شهید غلامعلی خواجوی (حق جوی)

بسیجی شهید علیرضا یعقوبی

بسیجی شهید غلامحسین قائنی

شهید محمد آزموده بربر

شهید مدافع حرم سیدهادی سلطان زاده

بسیجی شهید سید خادم آرمون

بسیجی و جانباز شهید براتعلی نیکنام

بسیجی شهید مهدی فعله

سرباز شهید حسین لشکری اسماعیل آباد

تکاور شهید سید رضا تاجیک

بسیجی شهید محمدعلی امیدی

سرباز شهید محمود حدادیان

بسیجی شهید علی اصغر محمدی

سرباز شهید جاویدالاثر حسین مولوی 

بسیجی شهید رجب علی رضوی

بسیجی شهید محمدحسن شیردل

بسیجی شهید حسن علی  الهی

بسیجی شهید سید محسن رضوی

بسیجی شهید رضا حیدرپور

سرباز شهید محمدحسن رضایی

بسیجی شهید غلامرضا حسینی

بسیجی شهید محمدرضا رافعی

است، مگر اینکه خودم پولش را بدهم» (صفحه ۱5۰-

واسطه خادمی حرم
نام شــهید مهدی فعله هم در گفت وگو به میان می آید. یکی از بانوان گروه سروهای نیلوفری برای خادمی حرم 
مطهر داوطلب می شود؛ اما در پذیرش خدمت او مشــکلی پیش می آید. شبی خواب شهید فعله را می بیند و او 
قول می دهد تا مشکلش را حل کند. فیض آبادی این دست اتفاقات را گوشه ای از برکات کار برای شهدا می داند. 
مهدی فعله، زاده روستای کته شمشیر فریمان، در زمان شهادت بیست سال داشته است و در اثر موج انفجار و 
سوختن صورت شهید می شود. او که مادرش را در دوازده سالگی  از دست  داده است، درست چهارسال بعد یعنی 
در شانزده سالگی پدرش را هم از دست می دهد و چند سال خیلی سخت را پشت سر می گذارد. در نوزده سالگی 

با همسر پانزده ساله اش ازدواج می کند. مهری قرآنی در صفحه 
ما معمولی بود و مهدی کشاورزی می کرد. البته خیلی با هم زندگی نکردیم. مدت کوتاه زندگی مشرکمان هم، 
او بیشر در جبهه بود و من هم خانه پدرم. هر بار که به مرخصی می آمد پنج روز بیشر نمی ماند و همان چند روز 

هم سر زمین برای درو به پدرم کمک می کرد.

ذکر «یا علی (ع)» و شهادت
سه شهید این کتاب از رزمندگان مدافع حرم هستند. نام شهید رضا اسماعیلی معروف به «ذبیح فاطمیون» بین 

دیگر اسامی درخشش خاصی دارد. شهربانو ســابقی فضلی در صفحه 
دیدم تنها پسر جوانم قصد رفتن به ســوریه را دارد، کمی تردید به جانم افتاد. اما رضا قاطع و محکم به من گفت 
«مادر درست است که شما خواهر شهید هستی، اما مادر شهید بودن افتخار دیگری است. اگر شما برای رفتن به 
من اجازه ندهید، جواب حضرت زینب (س) را هم باید خودتان بدهید.» با همین حرف ها و اصرارها سرانجام رضایت 

دادم.زهرا اسماعیلی، خواهر شهید، هم در صفحه
می مانند. او تا جایی که مهمات دارد می جنگد، اما درنهایت اسیر می شود. بعداز اسارت، دشمن دست هایشان 
را با طناب می بندد و پشت خودرو تا مقر می کشــاند. آنجا سرش را در حالی قطع کردند که تشنه بوده و چند بار 

فریاد زده است «یا علی (ع)».

بسیجی شهید سید حسین هاشمی نظریه

بسیجی شهید سید حسن هاشمی نظریه

طلبه و بسیجی شهید جاویدالاثر سید جواد فاضلیطلبه و بسیجی شهید جاویدالاثر سید جواد فاضلی

چهل شهید محله
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گفت وگو با بهاره و بیتا عافیتی پور،دختران کاراته کار محله محمدآباد

خواهرانمبارز

6منطقه

شروع ورزش رزملی بلرای بهلاره بلا ثبت نلام در کلاس 

تابستانه شروع می شود. زهرا خانم تصمیم می گیرد 

اوقلات فراغت دختر نه سلاله اش با شرکلت در کلاس 

کاراتله پر شلود. آن زملان سلاکن بولوار تلوس بودند و 

بهاره یک روز در میان به سالنی در نزدیک خانه می رود 

و تمریلن می کنلد. البتله در آن سن وسلال نگاهلش 

بله ورزش جلدی نیسلت، املا رفته رفتله اوضلاع تغییر 

می کنلد و پلس از مدتی، بهلاره همه املور زندگی اش 

را بر اسلاس ایلن ورزش می چینلد و تمریلن کاراتله 

می شلود اولویت زندگی اش. هدفش می شود کسب 

ملدال  بهتریلن مسلابقات کاراته. بهلاره شروع خوبی 

دارد و آذر ۹۸ در اولین مسابقه زندگی اش در رده سنی 

خردسالان مسلابقات قهرمانی استان، گرامیداشت 

روز وحدت حوزه و دانشلگاه، مقام سلوم استانی را در 

سلبک کاتا به دسلت ملی آورد. کملی بعد، بیتلا هم که 

کوچک تلر اسلت، تحت تأثیلر شلور و اشلتیاق خواهر 

بزرگلش قلرار می گیلرد و بلا او هملراه می شلود. البته 

همراهلی اش در ابتلدا فقلط بله آملدن سر جلسلات 

تمرینلی، تماشلای مبلارزات خواهلرش و دعلا بلرای 

پیروزی اش محدود می شود اما پس از مدتی خودش 

هم لباس می پوشلد و وارد گود می شلود . شیوع کرونا 

باعث می شلود که بهلاره و بیتا مدتلی ورزش حرفه ای 

را کنلار بگذارند. بهاره اما جسلته وگریخته فنون را در 

خانله بلا خواهرش تمریلن می کنلد؛«در خانله مبارزه 

می کردیلم تلا از ورزش و فضلای مبلارزه دور نمانیلم.

مسلابقات کله شروع شلد، شلش ماه زیر نظلر مربی ام 

فشرده  تمرین کردم تا بتوانم مهر۱۴۰۱ در مسلابقات 

بین الملللی کومیتله کیوکوشلین پروفی ایلران که به 

میزبانی تهران برگزار می شد، شرکت کنم.» مسابقات 

از چند کشلور همسلایه ایلران، شرکت کننلده دارد و 

همله قَدَر هسلتند اما بهاره همه را شکسلت می دهد؛

«فکلرش را نمی کلردم کله اول شلوم املا استرسلم را 

کنلترل کلردم و مسابقه به مسلابقه اعتماد به نفسلم 

بهلتر شلد و توانسلتم از همله توانایی هایم بهلره ببرم.

در ورزش خیلی مهم اسلت که استمرار داشته باشید 

و از شکسلت ها ناامید نشلوید.» سلال ۱۴۰۱ برای بیتا 

هم خوش یمن اسلت؛ چلون با تلاش موفق می شلود 

اولین مقام استانی اش را در مسابقات کاپ آزاد استان 

و در بخلش کومیتله به دسلت  آورد؛«دلم می خواسلت 

مثلل بهلاره موفق باشلم و پلدر و ملادرم به ملن افتخار 

کننلد. به همین دلیلل تملام تلاشلم را کلردم و ملدال 

نقره را به دسلت آوردم.»

سـحر نیکوعقیـده| نگاه هـا روبه جلـو، قدم هـا محکـم، مشـت ها گره کـرده و واژه هـای نامفهـوم ژاپنـی که 
پرقـدرت ادا می شـوند. بهـاره و بیتـا عافیتی پـور، خواهـران رزمـی کار بولـوار شهید رسـتمی در محلـه 

محمدآبـاد، هـمان اول کار با هماهنگی یکدیگـر چند حرکت نمایشـی کاراته را در گوشـه ای از خانه اجرا 

می کننـد تا چشـمه ای از هنرشـان را نشـان بدهنـد. بهاره سیزده سـاله اسـت و بیتا هشت سـاله. بهاره 

به تازگـی کمربنـد مشـکی اش را گرفتـه اسـت؛ کمربنـدی کـه معمولا افـراد کمـی در کمر از پانزده  سـال 

موفـق بـه دریافتـش می شـوند. بیتـا هـم به تبـع او وارد ایـن ورزش شـده اسـت و دلـش می خواهـد غیـر 

از چنـد مـدال رنگارنـگ اسـتانی کـه دارد، مثـل خواهـرش در سـطح بین المللـی هـم مقـام آور باشـد. 

در این میـان زهـرا پورشریفی، مـادر خانواده، قسـمتی از خانه را بـرای تمرین بچه ها خالی کرده اسـت تا 

راحـت باشـند. آن ها هم تـا فرصت پیـدا می کنند، لبـاس  کاراته خود را بـه تن می کنند و مشـغول تمرین 

و مبـارزه می شـوند. البتـه مادر خانـواده چند روز در میـان بچه ها را به سـالن رزمی فرهنـگ سرای غدیر 

می بـرد تـا زیر نظـر اسـتاد عزتمنـد تمریـن کنند. 

همراه همیشگی بچه ها

زهرا پورشریفی در همه مسابقات،

بچه هلا را همراهلی می کنلد. او 

از هیلچ تلاشلی بلرای موفقیلت 

. یلغ نمی کنلد ر نلش د دخترا

بله عقیلده او نقطله قلوت بهلاره،

مشلت های قلوی اش و نقطله 

قلوت بیتلا هلم اعتمادبه نفلس 

خوبلش اسلت. می گویلد: بهلاره 

می توانلد بلا یک مشلت، حریلف 

را از پلا دربیلاورد و بیتلا هلم تحلت 

هلر شرایطلی روحیله اش را حفظ 

می کند و بله بازی ادامه می دهد.

مبارزه هدفمند

فاطمله عزتمند مربلی بیتا و بهاره 

اسلت. بله نظلر او بهلاره هدفمنلد 

تمریلن می کنلد. او می گویلد:

بهلاره همیشله از قهرمانلی حرف 

می زنلد و بله کملتر از ملدال طللا 

راضلی نیسلت. تمریناتلش بله 

باشلگاه محدود نمی شلود و برای 

رسلیدن بله قهرمانلی در خانه هم 

تمرین هلا را ادامله می دهلد. بیتا 

هلم بهلاره را الگلوی خلودش قرار 

داده اسلت و روزبله روز در کاراتله 

بیشلتر پیشرفلت می کنلد.

مشارکت در فعالیت ها

معصومه حیلدری، مدیر مدرسله 

«مرضیه رسلتمی» در بولوار شهید 

ز  . بیتلا یکلی ا رسلتمی اسلت

دانش آموزان اوسلت که در بیشتر 

فعالیت هلای گروهلی مشلارکت 

دارد. او می گویلد: بیتا امسلال در 

المپیاد ورزشلی درون مدرسه ای 

خیللی کملک کلرد تلا مراسلم را 

بله بهتریلن شلکل برگلزار کنیلم؛

هلم در رشلته کاراتله بلرای بچه ها 

حلرکات نمایشلی اجرا کلرد و هم 

در پشلت صحنه حضلور داشلت.

شخصیت شما بیرون و داخل باشگاه چطور است؟

بهاره:آرام و خنده رو هستم اما زمان تمرین جدی 

می شلوم. رزمی کارهای کوچک تر از من حسلاب 

می برند. در یلک اردوی تفریحی بود که بچه های 

باشلگاه قدری با من صمیمی شلدند، می گفتند 

اصلا فکلر نمی کردیم تو لبخنلد هم بزنی!

ملن فکلر می کنلم همه جلا خوشلحال و  بیتـا:

خنلده رو هسلتم و برایلم فرقی نلدارد کجا باشلم.

در باشلگاه بلا همله زود دوسلت شلدم و سربه سر 

همله می گلذارم. گاهلی وقت ها هم بازیگوشلی 

می کنلم و حلرص بهلاره را در ملی آورم.

هیجان انگیزترین تجربه تان از این رشته چیست؟

بهـاره:یکی از شلاخه های این ورزش، شکسلتن 

سلنگ و چلوب اسلت. بایلد مدتلی روی اسلتپ 

ورزشلی مشلت بزنیلم تلا غلضروف دسلت عادت 

کند. سال پیش در همایشی که در فرهنگ سرای 

غدیلر برگزار شلد، اولین سلنگ را شکسلتم. کلی 

اسلترس داشلتم، اما خیلی راحت شکسلته شد.

بیتا:من هم برای شکستن سنگ خیلی هیجان 

داشلتم. مربلی گفتله بلود کله بایلد کتفلم را کامل 

بچرخانلم و دسلتم را بلا پلرش روی سلنگ فلرود 

بیلاورم. چند بلار تمریلن کلردم و بعلد در سلالن 

توانسلتم سله سلنگ را بشلکنم. هیلچ دردی هم 

نداشلتم و راحلت بود.

تابه حال فنون رزمی را جایی غیر از باشگاه اجرا کرده اید؟

بهـاره:یکلی از کلاس نهمی هلای قلدر مدرسله،

زنگ هلای تفریلح سلال تحصیللی گذشلته بله 

کلاسلمان می آملد و بچه هلا را اذیلت می کلرد.

بلا پلا چنلد فلن زدم کله ادب شلد املا از خلودم هم 

تعهلد گرفتنلد کله دیگلر از ایلن فنلون در مدرسله 

اسلتفاده نکنلم.

بیتـا:ملن بلا همله دوسلتم و پیلش نیامده اسلت 

که بخواهم کسلی را بزنلم؛ فقط چندباری وسلط 

دعلوا بهلاره را زده ام. گاهی موقلع تمرین زیادی 

بله ملن سلخت می گیلرد و با هلم دعلوا می کنیم.

چه چیزی باعث می شود این ورزش را ادامه بدهید؟

بهـاره:بله نظلر من هلر دختری بایلد فنلون رزملی را بلد باشلد تلا بتواند 

از خلودش دفلاع کند.

بیتـا:من کلی دوسلت جدیلد در باشلگاه پیدا کلرده ام. هر هفته 

بله بهانه تمریلن یکدیگلر را می بینیم و صحبلت می کنیم.

بیست سال بعد خودتان را کجا می بینید؟

بهاره:مقام های بین المللی بیشلتری کسلب کلرده ام و مربی 

شده ام. دوسلت دارم در آینده بچه های بااستعداد این منطقه 

را آموزش بدهم.

بیتا:دوست دارم دکتر شوم و در  کنارش ورزش را هم ادامه بدهم 

و حتی دیگر رشلته های رزمی را هم امتحان کنم.

دعلوا بهلاره را زده ام. گاهی موقلع تمرین زیادی 

بله ملن سلخت می گیلرد و با هلم دعلوا می کنیم.

چه چیزی باعث می شود این ورزش را ادامه بدهید؟

بله نظلر من هلر دختری بایلد فنلون رزملی را بلد باشلد تلا بتواند 

 هر هفته 

.

مقام های بین المللی بیشلتری کسلب کلرده ام و مربی 

 دوسلت دارم در آینده بچه های بااستعداد این منطقه 

دوست دارم دکتر شوم و در  کنارش ورزش را هم ادامه بدهم 

بهـاره تـا اینجـای کار، چهارمـدال اسـتانی، یـک مقـام 

کشـوری و یک مقام بین المللی کسب کرده است. بیتا 

هم چهارمدال اسـتانی دارد. هردو بیشـر سبک های 

ورزش کاراتـه را امتحـان کرده انـد اما بهـاره اهل مبارزه 

اسـت و سـبک کومیته را بیشـر دوسـت دارد. بیتا نیز 

چـون اسـرس مبـارزه تن به تـن را تـاب نمـی آورد، بـه 

حرکات نمایشـی کاراته و کاتا رو آورده اسـت.



7 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r مید محله |عیدگاه ا

عطایی| آپارتمانشـان در محله حسـین آباد و در طبقه سـوم سـاختمانی سـاکت و 
آرام قـرار دارد. اینجا را برای خودشـان مناسب سـازی کرده انـد و تقریبا همه جای 

آپارتمـان ویلچـررو اسـت. بیـرون در، دو ویلچـر تا شـده قـرار دارد. ایـن ویلچرهـا 

متعلق اسـت به رضا فیروزی و گوهرشـاد ایزانلو؛ زوجی معلـول و هنرمند که امروز 

مهمانشـان هستم. یکی هنرش در نوشتن اسـت و دیگری در دوختن و هردو یک 

آرزوی مشـرک دارند؛ عاقبت به خیری و خوشـبختی دو پسرشـان.

20 سالِ مشترک 
رضلا فیلروزی دو سلال دیگر شصت سلاله می شلود. یک سلاله بود کله دراثر فلج 

اطفال یک سلمت بدنش لَمس شلد و از کار افتاد. بااین حال تا همین چند سال 

پیلش، دسلت به زانلو و بلدون عصلا و ویلچلر راه می رفته اسلت، اما حلالا راه رفتن 

قلدری برایلش سلخت شلده اسلت و نشسلتن روی صندللی چلرخ دار را ترجیح 

می دهلد. البتله کله درگیلر مشلکلی دیگلر هلم شلده و همیلن روزهلا قرار اسلت 

تحت شلیمی درمانی قلرار بگیرد. گوهرشلاد ایزانلو  هلم معلولیلت دارد. او هم با 

مشلکلی بله دنیلا آمد و مجبلور شلدند پاهایلش را از زانلو به پاییلن قطلع کنند. با 

پاهلای مصنوعی خوب و راسلت راه می رفته اسلت تلا حاملگلی دو فرزندش، اما 

از آن بله بعلد، راه رفلتن سلخت می شلود و به اجبلار ویلچرنشلین می شلود. قصه 

ازدواج ایلن دو بلا پیشلنهاد بلرادر گوهرشلادخانم آغلاز می شلود. اوسلت کله بله 

آقارضلا می گویلد «کبوتر با کبوتلر». این طور می شلود که این دو نفر بیست سلال 

پیلش بلا هلم ازدواج می کننلد و خیلی هلم جور می شلوند و ثمره عشقشلان حالا 

دو پلر جوان و برناسلت.

یادی از دوستی عزیز 
آقارضلا شلغلی نلدارد و فقلط قسلمتی از مسلتمری پلدرش را دریافلت می کنلد.

بیشلتر اهلل مطالعله اسلت و همه جلور کتابلی را تلورق می کنلد، از کتاب هلای 

آموزشلی گرفته تا داسلتان، تاریلخ و تفسلیر. از آن میان کتابی را نشلانم می دهد 

کله به قللم خلود نگاشلته اسلت؛ کتابچه ای اسلت کله به یلاد دوسلت مرحومش 

نوشلته و چلاپ کلرده اسلت. دوسلتی که سلال ها قبلل دچار توملور مغزی شلد و 

فلوت کلرد املا هیلچ موقلع از دل و ذهن رضلا بیلرون نرفت.

سختی های آسان شده 
زندگی شلان بیشلتر بر دوش گوهرشلاد خانم است که از سلی و اندی سال پیش 

در خانله خیاطلی می کنلد و از سفارشلات زنانله دوزی، زندگلی را می چرخانلد.

البتله کله آدم فعاللی اسلت و همله کاری از دسلتش بلر می آیلد. منزلشلان را هلم 

مناسب سلازی کرده انلد کله گوهرشلاد خانم بتواند بله همه چیز رسلیدگی کند،

از ورودی گرفتله تلا اتاق هلا، سرویلس بهداشلتی و حلمام؛ جلوری کله ویلچلررو 

باشلد و هیلچ لبله ای مانلع از چرخ هایش نشلود. وسلایل آشلپزخانه نیلز همگی 

در ارتفلاع انلدک گذاشلته شلده اند تلا وقتی گوهرشلاد بلدون ویلچلر روی زمین 

می نشلیند، راحلت دسلتش بله آن هلا برسلد. او دربلاره زندگی شلان می گویلد:

زندگلی مشلترک دو معللول بلا سلختی هملراه اسلت، املا زوج هایلی کله سلالم 

هسلتند، هم سلختی می کشند. سلعی می کنم سختی ها را آسلان بگیرم. درکل 

خانواده ما یاد گرفته اسلت مشلکلات را سلخت نبیند. تنها آرزوی ما خوشبختی

 فرزندانمان است.
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روایتی از زندگی زوج معلول محله حسین آباد

خانوادهمایادگرفته
مشکلاتراسختنبیند

فعال اجتماعی محله محمدآباد بیشتر انرژی اش
 را صرف برگزاری برنامه های ورزشی برای بانوان می کند

مشوقورزشی

نیکوعقیـده| تمـام هم وغـم فاطمـه کرمانـی این اسـت کـه همسـایه هایش را به سـمت ورزش و تحرک بیشـر سـوق 
دهـد. از هـر فرصتـی اسـتفاده می کند تـا خانم های محلـه را دور هـم جمع کنـد و برنامه هـای ورزشـی راه بیندازد.

همیـن دغدغه هـای اجتماعـی باعـث می شـود به سـمت همـکاری بـا شـهرداری کشـیده شـود و بـا همـکاری این 

نهـاد، برنامه های متعدد ورزشـی را برای اهالی محله و منطقه برگزار کند. حالا او سرپرسـت و برگزارکننده بیشـر 

همایش های ورزشـی منطقه۶ شـهرداری اسـت و مهم ترین خاطرات زندگـی اش هم به فعالیت هـا و دغدغه های 

اجتماعـی اش گره خـورده اسـت؛ هـمان طرح هـا و برنامه هایـی کـه بـا کمـک شـهرداری منطقه اجـرا کرده اسـت تا 

قدمی درراسـتای سـامتی همسـایه هایش بردارد.

هیچ کس به فکر خانم ها نبود 
فاطمله کرمانلی از دوران کودکی جسلته وگریخته ورزش می کرده اسلت اما شروع فعالیت هلای جمعی و عمومی 

او بله سلال۱۳۸۹ برمی گلردد، وقتلی کله هنلوز سلالن های ورزشلی سرپوشلیده منطقله ۶ مشلهد افتتلاح نشلده  

بودنلد؛«خانم هلای محلله بیشلتر اوقلات در خانله می ماندنلد. بیشلترین فعالیتشلان این بلود که گاهلی صبح ها 

سری بله همسلایه بزننلد و بلاز بله خانه برگردنلد؛ مثلا در همیلن محلله محمدآباد هیچ کلس به فکلر ورزش و تحرک 

نبلود و ایلن مسلئله، فکلر من را مشلغول کلرده بود. دسلت آخلر یک روز بله سلاختمان شلهرداری منطقله سر زدم و 

چلون هنوز سلالن ورزشلی نداشلتیم، ایده برگلزاری برنامله ورزش صبحگاهی بلرای خانم های محله در مسلاجد 

و ملدارس را مطلرح کلردم. مسلئولان فرهنگی شلهرداری از ایلن ایده اسلتقبال کردنلد و طلرح ورزش همگانی در 

ملدارس و مسلاجد محله کلیلد خورد.»

زنگ ورزش در مساجد و مدارس 
البتله برگلزاری چنیلن برنامله ای در فضای مسلاجد و ملدارس هم چنلدان آسلان نبوده اسلت و فاطمه خانلم باید 

خلودش یکی یکلی به مدارس و مسلاجد سر ملی زد تا خانم هلا پای  کار بیاینلد؛«همه چیز بلا خودم بلود، از ثبت نام 

تا برگزاری کلاس. اسلتقبال مسلاجد بیشلتر بود. همه چیز را در یک کوله پشلتی بزرگ می ریختم و ۷صبح از خانه 

بیلرون می زدم و تا عصر، مسجد به مسلجد به محله هلای مختلف می رفتلم و کلاس ورزش همگانی را برای خانم ها 

دایلر می کلردم.» او از اسلتقبال خانم هلای محللات می گویلد کله روزبه روز بله کلاس هلا رونق می بخشلید؛«چند 

ملاه کله گذشلت، ورزش تأثیلر خلودش را روی زندگی خانم ها گذاشلت. یکلی از خانم هلا که قلرص ضدافردگی 

می خلورد، کم کلم قرص هایلش را کنلار گذاشلت و حتلی مدتلی بعلد، رابلط سللامت شلد و دسلت همسلایه های 

دیگلرش را می گرفلت و بلا خلود به مسلجد ملی آورد. یا یکلی پادرد داشلت و بلا همین نرمش هلای هرروزه توانسلت 

عضللات پایلش را تقویلت و دردش را مهار کند.»

سلال ۱۳۹۰ و پلس از اسلتقبال خلوب بانوان منطقله از این طرح پیشلنهادی، شلهرداری چند مربی  ورزشلی را 

هلم پلای  کار ملی آورد و این طرح سروشلکل بهلتری می گیلرد. در این برهله طرح ورزشلی در محله های شلهرک 

شلهید رجایی و شلهرک شلهید باهنر بیشلترین مخاطلب را دارد و این گونه اسلت که ملدارس محله نیلز پذیرای 

کلاس ها می شلوند؛«چند مدرسه در نوبت بعدازظهر که دانش آموزان حضور نداشتند، حیاطشان را در اختیار 

ملا گذاشلتند. اولیلای دانش آملوزان آمدنلد و فوتبلال، والیبلال و هندبلال بلازی می کردیلم. اسلتقبال از ایلن 
طلرح خیللی خوب بلود، به طوری که یلک تیم فوتسلال متشلکل از خانم های محلله در مدرسله فاطمه الزهرا)س(

محمدآباد تشلکیل دادیم.»

اولویتی به نام ورزش بانوان 
تشلکیل ایلن تیلم فوتسلال بلرای فاطمه خانلم نه تنهلا لذت بخش اسلت، که بلا خاطلره جالبلی از زندگلی اش نیز 

هملراه اسلت؛ می گویلد: کم کم تیم را قلوی کردیم و در مسلابقات شلهری ثبت نام کردیلم. اولین مسلابقه تیممان 

فلردای شلب داملادی بلرادرم بود. غیر ملن که سرپرسلت و مربی تیم بلودم، خواهرم هلم بازیکن  آن بود. به واسلطه 

مراسلم شلب، بیشلتر از سله سلاعت نخوابیدیم املا نه تنهلا در مسلابقه اول، پیروز شلدیم که مسلابقات دیگلر را نیز 

بلا موفقیلت پشلت سر گذاشلتیم و مقلام اول مسلابقات را کسلب کردیلم. بایلد بودیلد و می دیلد که خانم هلای تیم 

چقدر خوشلحال بودند.

همیلن اثلرات فلردی و اجتماعی اسلت که باعث شلده اسلت فاطمه  خانم هنلوز و همچنلان هرجا که ملی رود، فکر 

و ذکلرش برپایلی یک طرح ورزشلی بلرای خانم ها باشلد.
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نقللاب اسللامی،  بیـات|  بله مناسلبت چهل  وپنجمیلن سلالگرد پیلروزی ا
ویژه برنامه تفریحی ورزشلی «ریحانه» برای مادران و دختران محلات شلهرک 

شلیرین، شلهیدمعقول و آقامصطفی خمینلی )علمار یلاسر( برگلزار شلد. در 

ایلن برنامله نیلم روزه کله بلا مشلارکت شلورای اجتماعلی محللات مذکلور در 

سلالن ورزشلی مجتملع آموزشلی کلودکان اسلتثنایی کوشلا برگلزار می شلد، 

بیلش از سلیصدنفر از ملادران و دخلتران نونهلال و نوجلوان حضلور یافتنلد.

برنامه تفریحی ورزشی »ریحانه« 
برای مادران و دختران

مولودی خوانلی و اجلرای گروه سرود، یکلی دیگر از برنامه هلای «ریحانه» بود. در این 

بخش، نونهالان محلات شلهرک شیرین، شلهید معقول و آقامصطفی خمینی )عمار 

یاسر( چند سرود انقلابی اجرا کردند و حسلابی توسلط حاضران تشلویق شدند.

برنامله علاوه بلر میلز سللامت، میلزی هلم از دست سلازه های بچه هلای توان یلاب محلله داشلت که 

بلرای فلروش گذاشلته شلده بودنلد. بچه هلای توان یلاب علاوه بلر شرکلت در بازی ها، هنر دسلتان 

توانمنلد خلود را در اینجلا به نمایش گذاشلتند.

زهلره خلروی، دبیلر شلوراهای اجتماعلی محللات 

منطقله۶، در تشریلح ویژه برنامله «ریحانله» گفلت: ایلن 

دومین همایش ورزشلی اسلت که از دی ماه ویژه بانوان 

منطقله و بلا رویکلرد کاهلش آسلیب های اجتماعلی و 

ایجاد نشلاط و شلادابی برای بانوان برگزار شلده است. 

هلدف از برگلزاری این همایش هلای نیم روزه ورزشلی، 

افزایلش مشلارکت بانلوان و دخلتران در فعالیت هلای 

فرهنگلی و ورزشلی اسلت؛ به همین دلیلل از ظرفیلت 

 تشلکل های بانلوان و شلورای اجتماعلی محللات بهلره

 می گیریم.

شرکت کننلدگان علاوه بلر حضلور در  بازی هلای بوملی و محللی از جملله چوب کشلی و هفت سلنگ، در بازی هلای بسلکتبال، 

طناب کشلی، مچ انلدازی و ماروپلله نیلز بله رقابلت پرداختنلد. در پایلان هلم از نفلرات برتلر هلر بلازی بلا هدایایی قدردانی شلد.

5منطقه
 در محلات شهرک شیرین، شهیدمعقول 

و شهید آقامصطفی خمینی صورت گرفت


